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فٍ( )سه داستان کوتاه( / 33)ص.الدرس الثالث     بااندکی تغییر(-ثلاثُ قصِصٍ قصیرة)بتصرُّ

 احترام گذاشتن به کودکان.1   

 پس ازچندلحظه پسرش آمدو به حضرت پیامبرنشسته بود.  که درودوسلام خدابراووخاندانش بادحضرت پیامبر فرستاده ی خدا روزی مردی نزد   

 که درودوسلام خدابراووخاندانش باد، پدراورا بوسید واورانزد خود نشاند . فرستاده ی خدا سلام کرد سپس نزدپدرش رفت خدابراووخاندانش بادکه درودوسلام 

 ، اما سلام کرد سپسنزدپدرش رفت که درودوسلام خدابراووخاندانش بادازکارش خوشحال شدند . پس از مدت کمی دخترش آمد و به حضرت پیامبر

 وقتی اورادیدند که جزپسرش رانبوسید )فقط پسرش رابوسید(، که درودوسلام خدابراووخاندانش بادفرستاده ی خدا  پدراورا نبوسید و نزد خود ننشاند.

 آزرده شدند وفرمودند:"چرابین کودکانت فرق می گذاری؟!" آن مردپشیمان شد ودست دخترش راگرفت و اورابوسید و اورانزدخود نشاند. 

 .شَیماء دخترحلیمه2   

 یک خواهرشیری)رضاعی( به نام شَیماء داشت. شیماء درحالی که کودک بود که درودوسلام خدابراووخاندانش بادفرستاده ی خدا حضرت پیامبر     

 رادرآغوش می گرفت و بااوبازی می کرد ومی گفت :   که درودوسلام خدابراووخاندانش بادحضرت پیامبر 

 رابرای ما نگهدار        تااورا نوجوان و جوان ببینم )ص(پروردگارا محمد   

 روزگار سپری شد و درجنگ)غزوه ی( حُنین درسال هشتمدرکودکی بسیاربه او وابسته بود ؛  که درودوسلام خدابراووخاندانش بادحضرت پیامبر    

 ادب که درودوسلام خدابراووخاندانشخواهرشیری حضرت پیامبر"به قطَع ویقین من :به آن ها گفتت مسلمانان اسیرشد؛شَیماء به دس،پس ازهجرت

 اوراگرامیبردند ، پس حضرت اوراشناختند و  که درودوسلام خدابراووخاندانش بادهستم.."؛ پس سخنش را باورنکردند و اورانزد فرستاده ی خدا 

 نشاندند و اورا بینِ ماندن با ایشان بااحترام)محترمانه(داشتند و روپوش بلندشان را برایش گستراندند)پهن کردند( ؛ سپس اورا روی آن 

 مکه درودوسلااختیاردادند، پس شَیماء قومش را انتخاب کرد، پس فرستاده ی خدا یا بازگشت به سوی قومش درعین سلامتی و خوشنودی 

   اوراآزاد کردند و بااحترام اورا به سمت قومش فرستادند. خدابراووخاندانش باد

  که درودوسلام خدابراووخاندانش بادپس اسلام آورد)مسلمان شد( وازبرادرش دفاع کردو قومش رابه اسلام فراخواند و اخلاق حضرت پیامبر    

 رابرایشان روشن ساخت و)آن ها( مسلمان شدند .

 ازدورت)اطرافت( پراکنده می شدند."شدی واگرتندخو و سنگدل بودی ، مسلماً خو "پس به خاطر رحمتی از طرف خدا برای آن ها نرم    

 151آل عمران/                                                                                                                                       

 .پیرمرد نیکوکار3   

 الِ گردویی را می کاشت، پس تعجب کرد وگفت: " ای کشاورز، آیاروزی "خسرو انوشیروان" کشاورز پیری رامشاهده کرد که نه   

 می دهد)فقط بعداز ده سال میوهنبعدازده سال میوه  )مگر(امید داری که زنده بمانی تا از میوه اش بخوری؟! آیا نمی دانی که معمولاً جز

 دهد(؟!" می

 پیرمرد گفت : دیگران درختانی کاشتند و ماازمیوه هایش خوردیم ، ومادرختانی می کاریم تا دیگران از میوه هایش بخورند."   

 انوشیروان گفت : "آفرین ای پیرمرد!" ودستور داد که به آن کشاورز هزاردینار داده شود)بدهند( .   

 درخت چه شتابان است!"میوه دادنِ این آن کشاورزِ پیر باخوشحالی گفت:"   

 انوشیروان از سخنش خوشش آمد و برای بار دوم دستورداد تا هزار دینار دیگر به او داده شود)بدهند(.   

 هیچ مردی)شخصی( نیست که نهالی رابکارد مگراین که خداوند به اندازه ی میوه ای که ازآن نهال خارج می شود، برای او پاداش"   

  که درودوسلام خدابراووخاندانش بادده ی خدا حضرت فرستا "می نویسد.
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 : حول النص   

 أ.   

ضاعة."1     .قالت الشَّیماء للمسلمین : "إني لََخُتُ النبي صلی الله علیه و آله و سلم مِن الرَّ

 . أمََرَ أنوشِروان أنَ یعُطَی لَه ألَفَي دینار.2   

جُل لَم یقُبَ لِ إلا ابنَه .  . انِزَعَجَ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم3     حین رَأی ذلك الرَّ

حُ العجَوز فَسسیلَةَ جَوزٍ .4     . کان یَغرِسُ الفلَا 

 قبََّلَ الوالِدُ في البدِایة ابنَهُ .. 5   

ضاعَة .6     . کانت الشَّیماءُ أخُتَ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مِن الرَّ

 ب.   

 صحیح  تندخو بودند مسلماً مردم ازاطرافشان پراکنده می شدند. خدابراووخاندانش باد درودوسلامکه .اگرحضرت پیامبر1   

 ازما واجب است.  صحیح توجه به کاشتن درختان برهرکدام. 2   

 صحیحغیربود .  پیش.انوشیروان یکی از شاهان ایران درصدسال 3   

 .شیماء پس از آزاد شدنش قبیله اش رابه اسلام دعوت کرد . صحیح4   

 . درخت گردو معمولاً بعد از دوسال میوه می دهد. غیرصحیح5   

 کودکان رادوست می داشت. صحیح خدابراووخاندانش باد که درودوسلام. حضرت پیامبر6   

 

 

     

 


